
قانون که از اقتصاد حذف شــود، فســاد 
جایــش را پــر می کنــد. درآمدهــای نفتی 
مهم تریــن درآمدهــای ارزی ایــران اســت. 
تراســتی ها ظاهرا کارگزارانی هستند که برای 
دورزدن تحریم هــا و صدور نفــت، به ویژه از 
ســال ۱۳۹۷ فعالیت می کنند. رئیس پیشین 
بانــک مرکزی می گویــد تراســتی ها از افراد 
«مورد وثــوق» انتخاب شــده اند. عبدالناصر 
همتی گفته اســت اگر حجم تجارت خارجی 
کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، ۲۰ تا ۳۰ 
میلیارد دلار در این فرایند (تراســتی ها) دچار 
نشتی می شود؛ بخشی از این هزینه ها ناشی از 
مسیرهای غیرشفاف انتقال پول، کارمزدهای 

بالا، واسطه گری و... است.
مدیرعامل پیشین شــرکت بازرگانی نفت 
ایران اعلام کرده اســت از بهمن ســال ۱۴۰۲ 
مبلغ ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت ایران برنگشته 
است. مشــکلات ناشی از عملکرد تراستی ها 
چنان شــده  که برای آنها پرونده های قضائی 
نیز تشکیل شده اســت. تمام یا بخش اعظم 
درآمد نفتی کشــور باید از طریق تراســتی ها 
وارد کشور شود. تخلفات آنها هرچه باشد، در 

اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کند.
علت توسل دولت و ســایر دستگاه های 
مرتبط به تراســتی ها را وجــود تحریم هایی 
می داننــد که به ویژه از ســال ۹۷ علیه ایران 
شــروع شــد. قرار بود ارتباط تراســتی ها با 
حکومت ایــران معلوم نشــود تــا آنها نیز 
مشــمول تحریــم نشــوند؛ بنابرایــن همه 
مسائل تراستی ها پنهان ماند. به گفته عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس، آنها توســط 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی انتخاب 
می شدند و بانک مرکزی نیز اطلاعات کاملی 
از وضعیت آنها نداشت. بگذریم از این نکته 
که صلاحیت قانونی دبیرخانه شــعام برای 
اتخــاذ چنین تصمیمی به جــد  محل تردید 
است. فرایندهای تصمیم گیری و اجرای این 
روش و عملکرد تراستی ها غیرقانونی بوده و 
به طور کلی بیرون از نظامات حقوقی تجارت 
نفــت ایران و نظارت بر آن صورت می گرفته 

است.
آمــار دقیقی از عملکرد مالی تراســتی ها 
وجود نــدارد، امــا ظاهرا  در طول هر ســال 
واســطه جابه جایی ده ها میلیارد دلار از پول 
ملت ایــران بوده انــد؛ بدون آنکــه مقررات 
محکم و نظارت روشنی بر آنها وجود داشته 
باشــد. در طــول این جابه جایی، گفته شــده 
چیــزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصــد از ارزش واقعی 
درآمد کشور «نشــت» کرده است. به عبارت 
روشــن تر، این مقدار از پول ملت به فنا رفته 

است.
از نگاه جامعه شناســی کیفــری، وقتی 
در محیــط پنهان، ارزش هــای مالی فراوان 
و هنگفت نهفته باشــد، احتمال وقوع جرم 
افزایــش می یابــد. اگر در یــک اتومبیل که 
درهایش باز و شیشه هایش پایین است و در 
خیابانی خلوت توقف کرده  و کســی هم در 
آن نیســت، یک جعبه جواهر وجود داشته 
باشد، احتمال سرقت بسیار زیاد است. در این 
مثال، ســارق مجرم است، اما مقصر اصلی 
صاحــب آن خودرو اســت که همــه درها 
را برای ســارق باز گذاشته اســت. آنگاه که 
موقعیتی پنهان و غیرقانونی شکل می گیرد 
و در آن چند نفــر عهده دار جابه جایی ده ها 
میلیارد دلار پول کشــور می شــوند، محیط 
پنهــان و ارزش مالی هنگفــت و بی نظیر، 
هرکســی حتی آدم های مورد وثــوق را به 
ارتکاب جرم تشویق می کند. جرائم معروف 
به جرائم یقه سفیدها، همیشه جرائم همین 
آدم هــای مثلا مورد وثوق بوده اســت. چرا 
نظام تصمیم گیری و اجرائی برای مقابله با 
تحریم، راهی مغایر قانــون و جرم زا را طی 
می کند؟ آیا تاجری که از واردات و صادرات 
کالا محروم می شود، مجاز است برای حفظ 
درآمدش به راه های غیرقانونی مانند قاچاق 
کالا رو بیــاورد؟ چرا نظــام تصمیم گیری و 
اجرائی کشــور باید خود را در موقعیتی قرار 
دهــد که برای حل بحــران تحریم، ناگزیر از 
اتخاذ روش های غیرقانونی و مخربی شــود 
که شــاید در کوتاه مدت با تحمل زیان هایی 
درآمد کشــور را حفظ کند، اما غدد سرطانی 

کشنده در اقتصاد کشور بکارد؟
سال هاست نظم حقوقی اقتصاد ایران در 
هزارتوی نظام بده بستان غیرقانونی مدیریت 
پنهان کار رانتی شکســته اســت. با ســپردن 
پنهانی و غیرقانونــی بخش بزرگی از تجارت 
منبع اصلی درآمد ارزی کشــور، یعنی نفت، 

اقتصــاد غیرقانونی تر می شــود و 
گروه های ذی نفع غیرقانونی بیش 
از نهادهــای قانونی مهار آن را در 

دست می گیرند.

ســرمـقـالـه

جرم و جرم شناسی 
تراستی ها

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵
۲۵ ربیع الثانی ۱۴۴۸

۷ اکتبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۹۴
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

گوی آتشینی که از  دور، سیب  سرخ جلوه  می کند!
یادداشتی در  ادامه و  تکمیل تحلیل های چندماهه  اخیر  درباره   جنگ

واکاوی سیاست های وابستگی به دلار

در واپســین یادداشتی که تابســتان درباره جنگ ایران و آمریکا نوشتم، به 
این مطلب اشــاره کردم که طرف های درگیر، به نقطه بی بازگشــت رسیده اند 
و هیچ یک حاضر نیســتند از مواضع خود کوتاه بیایند. این امر به چندین دلیل 
عمده است که شاید بتوانیم بزرگ ترین دلیل را مربوط به ریشه های این درگیری 
بدانیم که جنگ یادشــده را یک «جنگ ماهیتــی» معرفی می کند و به همین 
خاطر اســت که از ماه ها پیش و به ویژه طی دو ســال اخیر، بر این باور بوده ام 
که پایان این منازعه، در گرو حل مســئله هســته ای یا موشــکی و... نیست و 
گره هــای اصلی را باید در دورنما و افقی دیگر و گســترده تر دید. ازاین رو هیچ 
تحلیلگر دوراندیشــی باور ندارد گره کلاف درهم پیچیده جنگ و رویارویی، به  
دســت مذاکره باز شــود. بازگویی این مطلب به معنای نفی مذاکره یا کوبیدن 
بر طبل جنگ نیســت، بلکه یــادآوری فرصت های چندگانه ای اســت که در 
سال ها و دهه های گذشته پیش آمده اما بنابر دلایلی از دست رفته و وضعیت 
پیچیده کنونی را پدید آورده اســت. پیچیدگی این وضعیت فقط مربوط به دو 
ســوی درگیری (ایران و آمریکا) نیســت، بلکه مرتبط با یک فرایند منطقه ای 
و فراقاره ای طی ســالیان گذشــته نیز هست. اما آنچه ســبب شد مطلبی در 
ادامه برآوردهای پیشــین بنویسم، بروز نشــانه هایی در نزدیک شدن به وقوع 
آن پیش بینی ها در روزهای اخیر اســت. در حدود ۳۰، ۴۰ روز گذشــته، عمده 
تحلیل های کارشناســان و استادان بر این اســتوار بوده که باید منتظر جنگی 
شــدیدتر پس از انتخابات آمریکا در آبان ماه (و نیز انتخابات اسرائیل در اوایل 

همان ماه) باشــیم. نگارنده نیز تا حد زیادی با این برآورد موافق اســت، اما از 
همان یکی ، دو ماه پیش تاکنون که نتایج نظرسنجی ها -تا آنجا که در دسترس 
عموم قرار می گیرد- نشان می دهد «جمهوری خواهان» در آمریکا دست بالاتر 
را ندارند و شــرایطی یکســان در اســرائیل برای نتانیاهو پدید آمده است، این 
پرسش را مطرح کرده ام که چرا باید شرایط ایستای کنونی را دوام پذیر بدانیم؟ 
آیا باید در این خیالات باقی بمانیم که آنان در همین گام متوقف می شــوند و 
منتظر می مانند که بازنده شــوند (اگر فرض کنیم چنین است؟) خرد سیاسی 
و نیز ماهیت اقدامات تبلیغاتــی و جذبی برای انتخابات، چنین حکم می کند 
که احزاب و سیاســت مداران، در حوزه های سیاســت درونــی و نیز خارجی، 
دستاوردسازی کنند و به اصطلاح «برگ برنده» رو کنند. از همین  رو باید منتظر 
برخی رخدادها از سوی آنان باشیم و حواله دادن همه اقدامات نظامی آمریکا 

و اسرائیل به پس از برگزاری انتخابات شان منطقی نیست. به ویژه بازآرایی های 
نظامــی اخیر و ترابری های چند هفته گذشــته، در کنار رایزنی های متعدد در 
کشورهای دور و نزدیک، نشانه هایی از نزدیکی درگیری و نیز برخی رویدادهای 
دیگر است؛ اگرچه تشــدید آنها را باید در ماه های آینده، تقریبا حتمی بدانیم. 
بنابراین برگ برنده ای که آمریکایی ها یا اسرائیلی ها و همراهان آنها می توانند 
برایش زمینه ســازی کنند، ممکن است یا مســتقیم مرتبط با ایران باشد یا در 
مقطــع کوتاه چندهفته ای آینده، در جغرافیای دیگری به  دســت آید. رویکرد 
تشــدید درگیری برای بازدارندگی یا حمله پیش دســتانه تا پیش از انتخابات 
آمریکا و اســرائیل که ممکن اســت در ذهن بخشــی از بدنــه تصمیم گیری 
کشــور باشد، امری اســت که جای درنگ دارد و باید با احتیاط به آن نگاه کرد  
همان گونه که پیش تر هم نوشته ام، در فضای پر از اطلاعات و ضداطلاعات و 
داده هــای مبهم و پرحجم کنونی، تکیه بر این داده ها یا تحلیل هایی از جنس 
آنچه در صداوسیما مطرح می شود، برای انتخاب رویکردها، می تواند پرهزینه 
باشد، به ویژه آنکه سرچشمه اصلی بخشی از ضداطلاعات و داده های مبهم، 
رســانه ها و تحلیل های غربی  است. ازاین رو باید با نگاهی واقع گرا و به  دور از 
رؤیاگرایی، پاســبانی از کیان ایران و منافع ملت ایران را مدنظر داشته باشیم. 
اوضاع ظاهرا آرام کنونی، بیشــتر شــبیه به دیدن گویی سرخ رنگ است  که از 
دوردست  «سیب سرخ» می نماید، اما نزدیک تر که می شویم، متوجه می شویم 

درواقع «گوی آتشین» است.

این روز ها با افزایش سرسام آور قیمت دلار باز این سؤال ذهن خیلی ها را به خود مشغول 
کرده که چرا کشــور ما تا این اندازه به ارز دشمن شماره یک خود وابسته است؟ چرا کشوری 
که داعیه اســتقلال سیاســی از آمریکا دارد تا این اندازه به دشــمن خود وابستگی اقتصادی 
دارد؟ پرسش  جدی دیگر درباره اقتصاد ایران این است که چرا هر بار فشار تحریم ها افزایش 
پیدا می کند؛ نخســتین و محســوس ترین واکنش در بازار، جهش نرخ ارز و ســپس افزایش 
قیمت هاســت؟ آیا واقعا تحریم به تنهایی چنین قدرتی دارد؟ چرا تحریم در کشورهای دیگر 

تا این اندازه اثر ندارد؟
تجربه کشــورهای دیگری که تحت شــدیدترین تحریم های آمریکا قرار گرفته اند؛ نشــان 
می دهد پاســخ به این پرسش چندان ساده نیست. روســیه نمونه قابل تأملی است. پس از 

آغاز جنگ اوکراین در ســال ۲۰۲۲، روسیه با تحریم های گسترده مالی، بانکی و ارزی مواجه شد؛ حتی بخش مهمی از 
ذخایر بانک مرکزی این کشور در سطح جهانی مسدود شد و دسترسی برخی بانک ها به نظام مالی بین المللی محدود 
شــد. صندوق بین المللی پول نیز از شوک شــدید اولیه به روبل و بازارهای مالی روسیه گزارش داده است. اما واکنش 
سیاست گذار روسیه چه بود؟ سیاست گذاری روسی در این راستا به تدوین سیاست های اقتصادی و پولی خاص با هدف 
کنترل شرایط اقدام کرد؛ آنها با افزایش شدید نرخ بهره، محدودیت خروج سرمایه، الزام بازگشت بخشی از درآمدهای 
صادراتی، مداخله در بازار ارز، استفاده گسترده تر از ارزهای غیرغربی و تغییر تدریجی مسیر تجارت خارجی، مجموعه ای 
از سیاست ها را برای حفظ ثبات مالی به کار گرفتند. تا جایی که پس از کنترل بازار، صندوق بین المللی پول تأکید کرد که 
کنترل سرمایه و ذخایر ارزی روسیه در جذب شوک های ناشی از تحریم نقش مهمی داشت. حتی در ژوئن ۲۰۲۴، پس 
از اعمال تحریم آمریکا علیه بورس مسکو، معاملات دلار و یورو در این بورس متوقف شد؛ اما سازوکارهای معاملاتی 
روبلی و ســایر ارزها ادامه پیدا کرد و یوان چین به یکی از ارزهای اصلی معاملات تبدیل شــد. بانک مرکزی روسیه نیز 

اعلام کرد که برای تعیین نرخ رســمی ارز، از داده های بازار خارج از بورس از جمله بانک ها، 
کارگزاران و ســایر واسطه های مالی استفاده خواهد کرد. در زمان شروع جنگ اوکراین ارزش 
یک دلار آمریکا برابر با ۸۰٫۴۲ روبل بود و امروز ارزش یک دلار آمریکا برابر با ۸۴٫۴ روبل است؛ 
این یعنی طی این مدت ارزش روبل در مقابل دلار حدود پنج درصد کاهش داشــته اســت؛ 
ایــن تجربه یک نکته مهم را بــه ما یادآوری می کند که قطعا تحریم، فشــار اقتصادی ایجاد 
خواهد کرد؛ اما این تمام ماجرا نیســت؛ بلکه، سیاست گذاری درست مدیران کشور در میزان 
اثرگذاری آن به ســاختار اقتصادی بسیار مهم است و کیفیت سیاست گذاری داخلی می تواند 
این تحریم ها را بی اثر یا حداقل کم اثر کند. اینجاســت که چند پرســش درباره ایران جدی تر 
می شــود؛ چرا در ایران، دلار، این ارز دشمن شماره یک کشور، همچنان نقش تعیین کننده  ای 
در قیمت گذاری، انتظارات تورمی، تجارت، حفظ ارزش دارایی ها و حتی ذهنیت عمومی نسبت به اقتصاد دارد؟ چرا با 
وجود سال ها تجربه تحریم، هنوز برنامه ای مؤثر و مستمر برای کاهش وابستگی به دلار به نتیجه نرسیده است؟ چرا 
تجارت با کشــورهای همسایه، اســتفاده از ارزهای ملی، پیمان های پولی دوجانبه، تهاتر و سازوکارهای مالی جایگزین 
نتوانســته اند سهم تعیین کننده تری پیدا کنند؟ و از همه مهم تر؛ چه کســانی از استمرار این وابستگی اقتصادی منتفع 

می شوند؟
تردیدی نیســت کــه در یک اقتصاد تحریمی، واســطه گری امــری اجتناب ناپذیر اســت؛ اما، ســؤال مهم وضعیت 

واسطه هاست. اگر واسطه گری به یک شغل پرسود تبدیل شود؛ آن هم سودهای کلان و بادآورده، خروج از آن 
بســیار سخت خواهد بود. چیزی که امروز ملت دارند آن را با گوشت و استخوان لمس می کنند. کافی است 
وضعیت مالی واسطه ها، قبل و بعد از ورود به این شغل پرسود را بررسی کنیم، به وضوح متوجه خواهیم شد 

که این واسطه ها چه پول هایی که طی این مدت با در شیشه کردن خون مردم به دست نیاورده اند.

ادامـه در 
صفحه

۴

یـادداشـت

تثبیت نرخ ارز و بازطراحی سبد معیشتی 
دو ضرورت فوری اقتصاد ایران

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     سرنوشت مبهم بازآفرینی شهری: محمدسعید ایزدی     سقف روی کاغذ، مستأجر در خلأ: محمدکریم آسایش     برنده نوبل فیزیک معرفی شد     شوک جاسوسی در برلین

نوید  مجیدی 
روزنامه نگار  و  تحلیلگر

اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید
محمدرضا یوسفی شیخ رباط

 با رضایت شاکی، پرونده 
رسایی مختومه نمی شود

۲

کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه:

ادامـه در 
صفحه

۵

افزایش سریع نرخ ارز در هفته های اخیر، بار 
دیگر نشان داد سیاست های پولی و ارزی بانک 
مرکزی با واقعیت هــای اقتصاد ایران همخوان 
نیســت. آنچه در مدت کوتاهی رخ داد، حتی از 
پیش بینی های اولیه افزایش نرخ ارز نیز سریع تر 
بود. این سرعت، فقط یک عدد در بازار ارز نیست؛ 
نشــانه ای از عمق عدم  تعادل، ضعف ابزارهای 
سیاســت گذاری و بی توجهــی بــه متغیرهای 
بنیادیــن اقتصــاد اســت. در چنین شــرایطی، 
تــداوم سیاســت های فعلی نه تنها مشــکل را 
حل نمی کند، بلکه می توانــد آن را پیچیده تر و 
پرهزینه تــر کند. واقعیت این اســت که اقتصاد 
ایران امــروز در وضعیت ویژه ای قرار دارد. ما با 
یک جنگ وجودی مواجهیم؛ با ابرقدرت جهانی 
درگیر هستیم، محاصره دریایی را تجربه می کنیم 
و محدودیت های هوایی شدیدی علیه ما اعمال 
می شود. اینها در کنار تحریم های پیشین، فضای 
اقتصادی را به شــدت تنگ کرده است. صادرات 
کشور که عمدتا بر نفت و کالاهایی مانند فولاد، 

پتروشــیمی و معدنی هــا اســتوار 
بود، بــا اخلال جدی روبه رو شــده 
و درآمدهای ارزی کشــور به شدت 

کاهش یافته است. 
ادامـه در 
صفحه

۴

جناب آقاى دکتر 
سیدحمید پورمحمدى
معاون محترم رئیس جمهور 

و  رئیس سازمان برنامه و بودجه
در گذشت مادر  گرامی تان را  به جناب عالی و 

خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم. از درگاه 
خداوند متعال برای آن بانوی گرامی، رحمت و 

آمرزش ابدی و برای شما و سایر بازماندگان، صبر و 
شکیبایی مسئلت داریم.

خانه اندیشمندان علوم انسانى

بــرگزیـــده�هــارایزنی در دوحه در میانه مذاکرات؛ گزارش «شرق» از سفر وزیر کشور به قطر به دنبال هم افزایی

نتایج پژوهش ها نشان می دهد شمار قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار کشور نتایج پژوهش ها نشان می دهد شمار قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار کشور 
گرفتار فقر گسترده مسکن هستندگرفتار فقر گسترده مسکن هستند

گزارش «شرق» در روز جهانی مستأجران، از سالمندانی که سقف مطمئنی ندارندگزارش «شرق» در روز جهانی مستأجران، از سالمندانی که سقف مطمئنی ندارند
وقتی اجاره نشینی یک دوره نیست، یک زندگی استوقتی اجاره نشینی یک دوره نیست، یک زندگی است
نیمه نادیدهنیمه نادیده

اجاره بار  اجارهپیری زیر  بار  پیری زیر 

گزارش جهانی آوارگی داخلی  رقم جابه جایی داخلی در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
در سراسر جهان را ۸۲.۲ میلیون نفر برآورد کرده است

 دو راه برای فهم حقوق

غزه ۳ سال بعد از ۷ اکتبر همچنان در مرکز بحران

«ائتلاف دفاعی مکه» وارد فاز اجرایی می شود

روایت تغییر چهره پایتخت از باغ های شمیران و چنارهای 
ولیعصر تا جنگل های دست کاشت و خانه های تاریخی

جابه جایی داخلی ایران 
در سال جنگ

استقرار نیروهای نظامی 
ترکیه و پاکستان در عربستان

سنایی؛ خیابانی برای ماندن

کرد تغییر  خاورمیانه 

نمی توان عدالت را به 
سلیقه شخصی تقلیل داد 

تهران؛ شهری که بخشی 
دست داد از  از هویتش را 
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صادق مددی 
وکیل پایه یک دادگستری


